تعريف معماری
زبان مهمترین وسيله ارتباط بين افراد بشر و يكي از  جامع‌ترين وگسترده‌ترين ابزارهاي انتقال دانش و اطلاعات بشري است امّا در برخي از جنبه ها نسبت به يكي ديگر از ابزارهاي ارتباطي يعني « تصوير » گويايي كمتري دارد. 

زبان تصوير   ( Visual  Language )   در بهترين، گوياترين و عمومي‌ترين حالت، توانايي بسيار بيشتري براي انتقال بعضي از اطلاعات به ويژه عواطف، احساسات و بسياري از مفاهيم را دارد و برخلاف زبان شنيداري يا نوشتاري ميتواند به يك يا چند فرهنگ محدود نشود و در گستره‌اي بسيار وسيع‌تر از يك سرزمين يا كشور مورد بهره‌برداري قرار گيرد. 

هنرهاي تصويري   ( Visual  arts )از اين جنبه بسيار اهميت دارند و دامنه كاربرد آنها چه در گستره‌اي مكاني و چه در گستره‌اي زماني و تاريخي ميتواند بيش از ساير هنرها امتداد يابد. 

هنر معماري را مي توان كاربردي‌ترين هنر تصويري دانست كه همه انسانها و جوامع انساني بصورتي بسيار وسيع‌تر و گسترده‌تر از ساير هنرها با آن سر و كار دارند و یکی ازدستاوردهای مهم بشر است که برای برآوردن نیازهای زیستی و فرازیستی او در پی خلق و آفرینش فضای مصنوع، پدیدار شده است .
معماری از يكسو هنري واحد و مستقل است كه قواعد، ضوابط و خصوصيات ويژه خود را دارد و ازسوي ديگر ميتوان آنرا هنري جامع و تركيبي به شمار آورد كه غالبا” و در برخي از سطوح، هنرهايي مانند نگارگري،‌ مجسمه سازي، خطاطي، كاشيكاري ،  گچ‌بري و آینه کاری را ميتواند دربرگيرد. 

 معماري یک گرایش بین رشته ای و یک سامانه چند بعدی و انسان محور است و بيش از هنرهای ديگر در حيات انساني نقش مؤثر دارد .به تاريخ بنگريد كه در آن مدنيت و تمدن، اجتماعي شدن و مسكن داشتن كنار هم پا به عرصه هستي گذارده است.
معماري با علوم مختلف سروکارداشته‌ و از بعد هنری و محتوایی در حوزه علوم انسانی قرار دارد. فلسفه، جامعه شناسی، تاریخ، روانشناسی، علوم طبیعی و محیط زیست و ..  در طراحی مورد مطالعه قرار می گیرد. علم جغرافیا که در آن مکان ، فضا، محل، اقلیم، موقعیت و وضعیت مورد بحث است و علم مرایا و مناظر که نقطه، سطح، حجم، اندازه، امتداد، جهت و بعد را در بر می گیرد برای آفرینش یک فضای مفید و مطلوب به کمک معماری می شتابند. 

و نیز از بعد مادی و کالبدی در حوزه علوم تجربی و فنی ، مهندسی مورد بررسی قرار می گیرد و با علومی مانند ریاضی، سازه، مواد، کیفیت مصالح، تکنولوژی ساختمان و روشهای ساخت سر و کار دارد که شناخت و بررسی مسائل آن بطور نسبی روشن ، معین و محاسبه پذیر است.  
معماري در سطوحي كه به عنوان يك علم يا فن تحقق مي‌يابد بيشتر به علوم، دانشها و فنون تجربي متكي است و به مباحث نظري مربوط به علوم انساني توجه نشده است. در اين حال بيشتر بناهايي كه ساخته ميشوند حاصل چنين روندي هستند و فعاليتهايي از اين گونه نيز معماري ناميده ميشوند امّا اين نوع فعاليتها در ساده‌ترين و ابتدايي‌ترين لايه از معماري قرار دارند. در لايه‌‌اي كه بيشتر فن معماري و ساختمان و كمتر هنر معماري مطرح است. درحاليكه در لايه‌هاي عميق‌تر، اهميت هنر معماري نسبت به فن معماري بيشتر مطرح ميشود و در آنجاست كه معمار به مثابه يك هنرمند فعاليت ميكند و يك هنرمند نمي‌تواند بدون توجه به بسياري از مفاهيم نظري و فلسفي به‌شكلي استوار و اساسي در خلق آثار بديع موفق شود. بعنوان مثال ديدگاه هنرمند نسبت به بسياري از پديده‌ها، مقوله‌ها و مفاهيم ازجمله مواد، مكان، فاصله، زمان در نحوه آفرينش اثر هنري بي‌تأثير نيست به‌ويژه در زمينه هنر معماري كه هنرمند با انسان و فضاي زيست او و نيز با طبيعت و انواع محيط‌هاي طبيعي در گسترده‌ترين شكل ممكن سر و كار دارد. 

سرچشمه و جوهر هنری آثار معماری، جوشیده از افکار و انگیزه ها و گرایش های معماران بوده و مبتنی بر مکاتب فکری و اعتقادی آنان می باشد.

تمام سبکها و مکتبهای معماری را می توان از زاویه انگیزه ها و اهدافی که دنبال می کنند بررسی و مقایسه کرد و در همه تعریف هایی که از معماری شده و می شود می توان انگیزه ها و اهدافی را بازشناخت.

گرایشهای فکری جامعه،  فرهنگ عمومي، سنتهاي گذشته، آگاهيها و سليقه‌هاي فردی و گروهي، محيط و زمينه تحقق طرح و ويژگيهاي كالبدي، جنبه هاي هنري معماري است كه جنبه ادراكي دارد و از ديدگاههايي خاص و با روشهاي نظري مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. 
به هرحال معماري تنها هنري است كه ميتوان آنرا بازتاب گستردة فرهنگ جامعه دانست و ازجمله تخصصهايي است كه از دانشها، فنون و هنرهاي گوناگون تركيب شده است و می توان گفت معماري فعاليتي علمي، فني و هنري براي آفرينش فضا جهت امكان تحقق و سهولت انجام انواع فعاليتهاي انساني است.
امروزه طراحي معماري غالبا” و بيشتر به فعاليتي بصري و گرافيكي در ساده ترين شكل ممكن و آن هم بدون ملاحظات فلسفي و فرهنگي نزديك شده است و ممكن است در اين فرايند فضايي خلق شود كه حاصل گونه‌اي تلفيق و تركيب چند اثر ديگر باشد، بدون آنكه انديشه و ديدگاه شخصي طراح به صورتي اساسي در آن انعكاس يابد. 

فقدان توجه به جنبه هاي نظري معماري و ادبيات معماري را مي توان يكي از ضعفهاي هنر معماري ايران در گذشته و حال دانست . به همين جهت با وجود پيشينه چند هزار سالة معماري ايران كمتر شاهد آثاري هستيم كه بتوان آنرا نشئت گرفته از مبادي معماري ملــي دانست و بسياري از فضاهاي معماري ، محل بروز و انعكاس آثار و تفكرات معماري غرب است. 

تدوين اطلاعات و نظريه‌هاي معماري در گذشته معمول نبوده است و هم اکنون نیز حرکت قابل ملاحظه ای در مراکز علمی و دانشگاهها مشاهده نمی گردد و به همين سبب در جنبه‌هاي نظري معماري نسبت به جنبه‌هاي طراحي و اجراي ساختمان كارهاي اساسي صورت نگرفته است .
معماری خوب به نظر من هم علم است و هم هنر. به عنوان یک علم، روابط انسانی را تحلیل می کند و به عنوان یک هنر فعالیتهای انسانی را در قالب خصوصیات فرهنگی منظم می سازد (والتر گروپیوس) 
معماری عمارت سازی اندیشمندانه است (لویی کان) مفهوم تعریف لویی کان به شکل مختصر و مفید اینست که : در ساختن و پرداختن یک ساختمان، تنها بکار بردن فنون و اصول معماری کافی نیست بلکه فکر انسان و یا یکی از ایده های او حاکم بر خلاقیت دست معمار است. بنابراین معماری ، مفهوم متفکرانه فضا است.
و به عبارت دیگر معماری از 2 جزء تشکیل می شود: جزء اول شامل وسایل و موجبات مادی و فیزیکی است که برای ایجاد حجم ساختمان لازم و ضروری است و جزء دوم، احساس، اندیشه و ذوق و سلیقه معمار است که به آن ، شکل یا روح می بخشد. 

معماری تصویر خود انسان است و می تواند در کیفیت تا حد آفریننده خود بالا برود زیرا هنر والا ، زندگی والا است (فرانک لوید رایت)

بنابراین در معماری توجه به ماهیت انسانی و هویت انسان نقش اساسی داشته و موجب غنای فضاهای کالبدی می گردد.

